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 !شودمی نماد نبرددیگر نماد صلح نیست،  زیتون

 )گزارش یک کارگر(

 

طور زمان بههمکرد و ای بود که مدام پدرم تکرار می؛ این جملهشی یکی مثل من، درس نخونی مییدرس بخون

های دستش بخشی از وجودش بودن، پینه. کرداش با نگاهی پنهان اشاره میپینه بستههای ی به دستنامحسوس

ها هم بخشی از او ی اعضای بدنش، پینههایش و بقیه، چشمهایش، مثل دستاز وجودشچیز بیرونی و جدایی نه 

های پینه بسته. دستمن هم به همان سرنوشت پدر دچار شدم؛ ، اما حالا من درس خواندم و دانشگاه رفتم بودند.

شوند. های بعد منتقل میبه فرزندان و نسلها انگاری که موروثی باشند، پینهکنیم در دنیایی که ما زندگی می

ن که کارگر بودن را داران دارد. نه ایسرمایهشان مرزبندی سترگی با چرا که زیستزایند، کارگران، کارگر می

ران شهر چه امکانی برای گذ یر در حاشیهبرای یک کارگاب کنند، یا دوست داشته باشند، نه، بلکه خودشان انتخ

 وجود دارد؟ هیچ.  این و آن و ... فروشی و شاگردی  و دست غیر از روزمزدیه شان بزندگی و زیست

*** 

از اتمام امتحانات به شدت های بعد . همیشه خوشیتابستان بود، تازه امتحانات ترم را پشت سر گذاشته بودیم

، باید شد. تابستان فصل کار استزدنی محو میهمه، مثل بنزینی که روی زمین ریخته باشند به چشم بزودگذربود

چطور شده  پولی از سر گذراندم،که سال تحصیلی پیش را چطوری با فشار بی کردممیزود یادآوری به خودم زودبه

و ...  ی این که حال ندارم، کار دارمذاشتن و من به بهانهقرار بیرون می چون هی آدم ضدِّحال کلاس. بودم

 چشمراستی من هیچ وقت تو دانشگاه از  که تا دلت بخواد داشتم. "حال"پیچوندم چون در واقع پول نداشتم؛ می

ام بود که معلوم بود، چون همعلوم بود، البته قیافه نه، لباس امشدم همیشه از چند فرسخی قیافهدوستام گم نمی

خوبی  یهای همیشگیم نشانهلباس کردند.بهم خدمت میها بود دو دست لباس و یک کاپشن داشتم که سالمن 

واضح ثابت و ملموس و  های تقریباای نشانهواسطهها یا چیزها رو بهانسان ، چون ما معمولاا بودن برای بازشناسیم

 های من. لباسکنیم، مثل است که بازشناسی می
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در نوردیده باشه، که انگاری همراه با خون یهو همه جام رو ز درد ی روی زخم رو شکافتم و گزگپینهحالا که خوب 

رفتم م. ادار برای تعطیلات تابستانیرت افتادم دنبال یک کار نان و آبوجودم رو فرا گرفت، حالا پر انگیزه و با حرا

دور  تربیشاش تعلل کنه، گله تربیش، چوپون هرچی هایاران غارم، گفتم خوب بچهها، ایها و هم محلهپیش بچه

 یعنی انتخاب کردن بینشون اصلاا کار کنیم؟ راستش پیشنهادات زیاد بودن، شه، بیایید ببینیم کار و بار رو چیمی

گیر کردین دست به قلم گفت هر وقت بین دو یا چند گزینه به قول یکی از استادامون که می کار آسونی نبود.

منم حالا نه با قلم، بلکه  .داشت انتخاب کنید تربیشهرکدوم که مزایای  شید و مزایا و معایب رو بنویسید و بعدْ

، از کولبری گفتم که متنوع بودنها بودن؟ های روی میز کدومینهبه گفتن مزایا و معایب هرکدوم. گزشروع کردم 

چینی و فرنگیماتوربندی، توتکار، آر، وردست کاشیکاریشاگردی گچفروشی، ازوئیلبنزین/گ ،گرفته، تا باراندازی

بار تا به تهران برای کار تو میدون تره رفتن تا گرفته شهرمون بود  که همه از امکانات خود  و ...  چینیبعدش گوجه

زیتون  دماوند، چینی ، گردولیلاخچینی  بانزمینیسیب و ایضاا کارگری ساختمان که هردو هم جای خواب داشتن

کافی و وافی  اینم بگم ما اطلاعات بسیار جامع،البته ، که البته اونها هم جای خواب داشتن. ارم و انگور تاکستانط

های که خوب این هم یکی از مزیت ی این مشاغل داشتیم و هیچ زوایای پنهانی نداشتن براموندر مورد همه

بندی کار نکرده بودم ولی رفیقم تا دلت بخواد خاک این کار  با این که من خودم آرماتورچون مثلاا  ی ما بود.محله

یکی دو روزه راه  کردم دست کمی از او نداشتم یا نهایتاارو خورده بود و از بس تعریف کرده بود من هم اگر کار می

کولبری و باراندازی این بود که برای  مزایای حتی اگر عملی هم کار نکرده بودیم.مون قوی بود تئوری؛ می افتادم

هامون نحیف بعضی یهسختی کار بالایی داشت و برای جُثردیم و آقا بالاسر نداشتیم، ولی کخودمون کار می

پیدا کردن به محیط کار رابطه و  مافیایی بود و راه فروشیو بنزین/گازوئیل اندازیباراز طرفی  پذیر نبود.تحمل

کولبری  .بازی داشتو ببند خودش رو هم در کنار مافیا فروشی هم بگیرو البته بنزین طلبیدخودش را می یابطهض

اش گرفته های سنگلاخدامنه وکشیده ای، سربه فلکخرههای صالعبور کوهاز مسیر صعب هم ریسک بالایی داشت:

کارگری ساختمان . اما در عوض ساعات کاری محدودتری داشتیم و تیراندازی و ...افتادن توی کمین مرزبانی  تا

کاری در طول ساعات کار روزانه توزیع  چون فشار  طلبید، اما باز به نسبت هم اگرچه نیروی بدنی خودش را می

 کار رو با خودشکار و استادبود، اما درعوض نگاه سنگین صاحب ترممکندادنش  مون انجامشد باز برای اغلبمی

اش مثل کارگری چینی هم بود که شرایطفرنگی و گوجهتوت همراه داشت.تری رو بهو ساعات کاری طولانی داشت

 ما فصلی بود و همیشگی نبود.ساختمان بود کم و بیش ا

 ،ای وقت داریمرده دو ماه و خ، ما تقریباااریمذهامون رو توی یک سبد نی تخم مرغها گفت: رفقا همهیکی از بچه

خودمون و بعد شه بریم سر کارهای چیدن شروع میتونیم تا شهریور که فصل زیتونروز. می 80از فردا  ،دقیق بگم
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خوش  تربیشو ارم برای زیتون چیدن، اونجا دیگه همه با همیم یم طدیم و میراز اون یه تنوعی به خودمون می

کردم و دوباره رفتم کار بود کار میکه سیمان مونچی بود؟ من که پارسال پیش همسایهکار خودمون  گذره.می

دن قرار مون که تنومندتر و جسورتر بوماتور و دوتای دیگَکاری، یکی آریکی گچرفقای دیگه هم  سر همون کار.

 ها برن کولبری. بود با داداش یکی از بچه

ی بدنمون کشیده شده بود، ودیم، شیرهسخت کار کرده ب منوال گذشت.ماه از تابستون بدین 2باری، قریب به 

ای بودیم شبیه درختای میوه ریج از سر و رومون زدوده شده بود.به تدپوستمون سیاه شده بود و آثار دانشجویی 

کنند اما اواسط تابستان به این طرف، نمایی میخهای زیباشون رراوت خاص خودشون و شکوفهکه فصل بهار با ط

هاشون ریخته و از ان و حالا یکی درمیان برگهاشون گذاشتهآوردن میوهن رو برای به عملوتمام زور و جونش

رنجشون ، حاصل دستدرختای میوه هم شبیه ما بودنخورده شده. هاشون هم یکی در میان زرد و کرمماندهباقی

خورده، پاره و کرممین چند تا برگ زرد و هموند برداشت آنچه براشون باقی می خورد و پایان فصل رو یکی دیگه می

 بود.  های باز و گاه پینه بستههای شکسته و زخمشاخه

گیم که روز ی بعد راه خواهیم افتاد. فردا به صاحب کارامون میی هفتهشنبه غروب قرار گذاشتیم که شنبهسه

. رفیقای کولبرمون ارم بریمساب کنیم که پول داشته باشیم تا طویه حباید تمام تلاشمون رو بکنیم که تسآخرمونه و 

شون بدجور آسیب حسابشون بود، اما از لحاظ جسمانی یکی نقد توها پولشون مشکل رو نداشتن، اون البته این

خواد با لگد بزنه زیر توپ. تو محل هرکی کرد، انگار که میزانوش خالی میرفت ناخودآگاه دیده بود، راه که می

 )خرما و دنبه(کدونیم نمک و خرماو دو،پیچید، از برگ گریه نسخه براش می ره فوراااینجوری راه می ش کهدیدمی

ی ما همین بود، کسی فشار های محلهیکی از خوبیها قبل خواب. شب ،گرفته تا چرب کردنش با نفت حلبی

و  یچیدن،پمی رو خودشون یارن رو دستت، نسخهعکس بگیر و ... که هزینه سنگین بذآورد که برو دکتر، نمی

هزینه بود کردن برا تهیه کردنش، درمان درواقع اینجا بیکردن یا دست کم کمک میاش میشونم تهیهداغلب خو

باشه بهتر هر چی  که این بود استدلال آمیز نبود درمان، ولیالبته خوب همیشه هم موفقیت هزینه.کم کمیا دست 

ان کنیم مون رو بیو مرض دتونستیم دراینجا بدون ترس می .نی بری دکتر و باز نتیجه نگیریاز اینه که هزینه کُ

کردم بگم درد ت نمیمرُدم جرأولی اینجوری نیست، اونجا از دردم میو لازم نبود پنهونش کنیم. خوابگاه  دانشگاه 

ی دردی هها در زمینشدم ساعترسد، بعد ناچار میکردن پاشو برو دکتر، انگار که من عقلم نمیدارم، همه پیله می

م و رَ گرایی منبر ب طلبی و لذتریاضت و درد کشیدن در مقابل راحت یکشم در باب عوارض دارو و فلسفهکه می

 ام اینه که پول ندارم.لهگم و مسأامیدوار بودم که کسی نفهمه که دروغ می
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*** 

مون که شامل یه دست شخصیصبح زود آماده با وسایل دو روز استراحت کردیم که جون بگیریم. روز سوم، شنبه 

شد که از بس سوراخ داشت و دوخته شده بود دیگه نمیبود لباس کار و چند تا لباس زیر و یه جفت کفش کهنه 

 ارم. ، راه افتادیم به سمت طبیرون پوشید

وایسید باغدارها میان برتون  و دور همین میدان 1گیلوانهراننده گفت پیاده شید، اینجا عصر بود.  5ساعتهای 

ن که با هم بودیم مسیر رو با ای سرهای شبیه خودمون بود، سرتادارن. لازم نبود توضیح بده، میدون پر از آدممی

ی مسافرها نبودیم، به زبون مون رو فرا گرفته بود، شبیه بقیهولی یه غُربتی همه -و کم هم شوخی نکردیم-

کردیم، البته لازم هم نبود به زبون آورده بشه. اما اینجا توی میدون یک ولی حسش می مونکدومآوردیم هیچنمی

کارگری بودیم، از کرد و لر گرفته  ایران کوچک   تقریباا  ، از همه جا کارگر اومده بود،عالمه کارگر مث خودمون بودن

شروع کردیم با کارگرای اونجا حرف ره دلمون که واشد یه ذی پایین نقشه. گوشههای تا ترک و آذری و حتی بلوچ

به  شه کار کرد؟ کدومشزدن و از کار و شرایط اونجا پرسیدن. کار گیر میاد؟ روزکاری چند؟ کیلویی هم می

کنید؟ پس این هایی که کار میمگه جاخواب ندارن باغارتفاع چند؟ بود چند؟ کوتاه و کم درخت بلند ؟ترهصرفه

چند تا  .های دیگهالو کلی سؤ ؟چیکار باید بکنیم شب رو کنند؟ امروز کار گیر نیاریمهمه کارگر اینجا چیکار می

ها که تموم شد بشوای و ... . خوشمدرسهکلاسی سابق، همهمهای شهرمون بودن، از بچه ،اکیب آشنا پیداکردیم

اومد رفت بالا، اگه کسی نمیها جلب شد، با قد کشیدنشون اضطراب ما هم میمون به قدکشیدن سایهکم توجهکم

بودن کسایی که چند طور کلی سرپناه شب رو تو خیابون سپری کنیم. بودیم بدون پتو و لباس گرم و به مجبور

پشت روندن  رو ها که غلبه کردن و خورشیدخواستن گیرشون نیومده بود. سایهشب مونده بودن و کاری که می

کنین؟ ما هم سریع گلومون از ترس خشک شده بود. یکی دو نیسان اومدن، پرسیدن کار می کوه، ما دیگه تقریباا

... . به توافق دین یا نه؟ ه یا کوتاه؟ جاخواب و غذا میددین؟ درختاتون بلنیم روزی چند میگفتیم بله؛ گفت

رفتیم، کردیم، کاش میمع طکردیم که شد، تو دلمون داشتیم خودمون رو سرزنش می تربیشنرسیدیم، ترسمون 

هم این یاس و  گاهاا ،زدیمهمش هم تو دلمون حرف نمی خوابیدیم.حداقل امشب رو جا خواب داشتیم و سیر می

مون ضعیف نشه، خیلی هم بلند فکر روحیهآوردیم ولی انگار که حواسمون باشه که پشیمونی رو به زبون می

کشیدن. چند متر نشسته بودن و انتظار می یی کنار هم به فاصلهنفر دهای چنکارگرها اغلب تو دسته کردیم.نمی

برد سر باغش. بسته به بزرگی و کوچیکی باغ و به گنجایش جا رو با هم می اری یه اکیپداینجا اغلب هر باغ

اش پیدا شد. نیسان آبی که ، یه نیسان دیگه از ته خیابان سر و کلهجوری گذشتبعد از یه ربع که همین .خوابش

                                                           
 .شددر همین شهر واقع می کارگری شهرستانهای بزرگ رین باغات زیتون اطراف این شهر بودن و یکی از میدانه بیشتکطارم وچکی در شهرستان کشهر  1
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شدن و با چشم دنبالش جهید و همه بلند میمیکارگری اطراف میدون  یو امید تو سراسر بدنههاومد یهمی

، اگر با شداکیپ دیگری نمی یمیزنه رو ترمز. هیچ اکیپی وارد معامله ، کنار کدوم اکیپکردن که ببینن کجامی

دیگه. انگاری که قبل از حرف زدن معیارهایی داشته باشن برای  سراغ اکیپ رفترسید میبه توافق نمی این اکیپ

 یها تجربهکرد و فیلترهای لازم رو که از سالماشین برانداز می یها رو از پشت شیشهاونانتخاب اکیپ کارگرها، 

کرد. رو انتخاب می لاخره به صورت شهودی یکیاکرد و بعمال میا  دست آورده بودهبا انواع کارگرها ب طکاکاص

جور شده این شانس به خودمون قول داده باشیم که هر نیسان راست اومد و نزدیک ما زد رو ترمز. ما هم که انگار

ها و جواب الات تکرار شدی اون سؤبچه ها با چشم من رو فرستادن جلو، دوباره همه رفتیم جلو.رو از دست ندیم، 

زنی گرنه خالی از هر گونه قدرت  چانهپرسیدیم، وال میظاهر بود که سؤبرای حفظ  تربیشما مون رد و بدل. بین

یکی از  .شد. توافق کردیمتر میتر و کمهم با غروب آفتاب کم مونزنیقدرت چانه ، همون یک ذرهّدر واقع بودیم.

عقابی که  لمون سرپا مثپشت نیسان همهبچه ها رو فرستادیم جلو و بقیه پشت نیسان جهیدیم و راه افتادیم. 

های بال از آخرین روشناییبخره، سبک رروی پر و بالش سُش رو باز کرده باشه و اجازه داده باشه به باد که یهابال

تمایلی به حرف زدن نداشتیم، جستیم. ها سود میو به خاطر سپردن جزئیات و نشانه ازکردن مسیردغروب برای بران

حسابی و نه استراحت کافی وچون تمام طول روز رو توی ماشین بودیم. نه غذای درستنایی هم نداشتیم البته، 

ساخت افق کوتاهی که پرتوهای چراغ نیسان ممکن می ازمون محدود شد بهدانخیلی طول نکشید که چشمداشتیم. 

. بعد از گویی که هرچه دیده بودیم و شنیده بودیم توهمی بیش نبود ، اصلااو فراتر از آن هرچی بود تاریکی بود

متری ما بود آرام طی  300- 200ی که در انیسان آبی پیچید توی خاکی و به سمت خانهحدود یک ربع ساعت، 

یم خانه را دور زد و مارا پشت در پشتی پیاده کرد. رفت کلیدها رو آورد. فرصتی مهیا شد که شروع کنمسیر کرد. 

در آهنی ناهمخوان و ناهمگون با ای حرف بزنیم. کلید به دست برگشت و ... چند کلمهکاردر مورد خونه و باغ و 

اتاقکی رو کلید انداخت و باز کرد. وارد شد و لامپ زرد کوچکی را روشن کرد و تعارف کرد که بیایید تو، این هم 

رم هم می ید، منتون رو ب شویتونید دست و صورتمی هابشکهمنزل شما، استراحت کنید و بیرون هم توی اون 

خیلی جسارت اعتراض کردن نداشتیم، انگار که با کارگر شدن و قبول این م و بیارم براتون. رو آماده کن که غذا

ی راسخ ما برای ارادهنفی  ضایتی نداریم، انگار اعتراض کردنْ برای اعتراض یا نار که حقی ، پذیرفته باشیمتواقعی

لحاظ بهبه شدت نابرابر لحاظ حقوقی و برابر بهچون ما در یک شرایط کار کردن باشه، و اون رو ببره زیر سوال؛ 

. ما به شدت احساس آقارضااسمش رو حالا دیگه بلدیم: وارد یک معامله با صاحب نیسان شده بودیم، که مادیْ 

بسیار حقیرانه، احساس  اب وو لذا با وجود شرایط و جای خ بود داشتیمبودن در مقابل هر آنچه در مقابلمون ف یضع

جوری فکر کنیم اون لحظه، چون یم. طبیعی بود اینکه همون روز اول تونستیم کار پیدا کن کردیمرد میبُ

ورتمون ص ر وآبی از بشکه به سجا آوردیم و هتا ما یه مقدار خودمون رو بخوابی از بغل گوشمون رد شده بود. کارتن
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سفره رو روحی و چن بشقاب املت از در پشتی خونه اومد سمتمون.  یکج و کوله زدیم، آقا رضا هم با سینی

کم شوخی کردنامون و کردیم و کمآخر با لذت خوردیم. تازه داشتیم خودمون رو پیدا می یانداختیم و تا لقمه

سُفره رو جمع کردیم . بشه مون عوضروحیهکه یه مقدار  کردیممی  سوژه کردن اتفاقاتی که افتاده بود رو شروع

وم برای مدتی قبل از خواب غرق در افکار سریع از اتفاقات و حس و حالی دکم جاها رو انداختیم و هر کو بعد کم

یم، حس ه بودوزنی رو تجربه کردخارج شدیم حس بیای که از ترمینال شهرمون شدیم. از لحظه که تجربه کردیم

کنی؛ تجربه می شیگر از خانه دور میعنوان کارحس رو فقط زمانی که بهپذیر بودن. این پناهی، حس آسیببی

 ای همچین حسی نداره. رفتن به هیچ منظور دیگه

با صدای در بیدار شدیم، تازه سپیده زده بود و هنوز آفتاب درنیومده بود. آقا رضا بود، اومد بیدارمون کرد، سریع 

دقیقه بعد رسیدیم باغ  15-10، راه افتادیمرتمون رو شستیم و لباس پوشیدیم و سوار نیسان شدیم. ودست و ص

تا جعبه  15-10ها و ازیم زیر درختدنفری یک چنگک بهمون داد و یه سری زیرانداز برزنتی بزرگ که بنزیتونش، 

 یکار کردن و به زودی با این که تجربهچینیم. شروع کردیم به هایی که میبارگیری زیتونپلاستیکی بزرگ برای 

کرد و شروع کرده بودیم با هم بیش با ما کار میویاد گرفتیم. آقا رضا هم کمزیتون چیدن نداشتیم، خیلی سریع 

کرد مکث میزد قت حرف میآقارضا هرو کردنمون نباشه، مثلاا حرف زدن. حواسمون بود که حرف زدنمون مانع کار 

کردیم و هم حواسمون ط حواسش بود که حرف بزنه، ولی ما نه، هم باید با آقا رضا معاشرت میچید فقو دیگه نمی

افق نانوشته بینمون وضع شده باشه، که باید آقا رضا رو راضی ثیر نداشته باشه. انگار که یک توأبود که رو کارمون ت

 ر نکنیم. کدّرو مُ کار کردن خاطرشکاری یا کُندو حواسمون باشه که با کمَ نگه داریم

*** 

 

. خودش هم یک بودای داشتنییم. آدم دوستکردیم برای آقا رضا کار میشد که داشتروز می 10حالا نزدیک به 

. خیلی خانواده دوست و های کارگری و پرزوری هم داشت. دستکردیه کارگر کار می یکه اندازه کشاورز بودبچه

داری یم. رضا هم آدم پولزدهر روز کلی با هم راجع به مسائل مختلف حرف میو  میومد. ازمون خوشش م بودنَبا جَ

ارایی که دشبیه اون پول، ولی هکتار باغ داشت 3تا  2نزدیک و  د، درسته از ماها خیلی وضعش بهتر بودزیا نبود

 40 و نهایتاا بودزیر پاش همون نیسان ، ماشین طور داشتی روستایی، خودش زیست سادهنبودیم شناختما می

یک چیزی که مرز و حدود دیگه رو دوست داشته باشیم، ما هم ذاشتدر رضا که نمی بود. ولی یک چیزی سال ش

افتیم تازه، ولی رضا که ، هوا گرگ و میشه راه مینشده سر زمینیم 7ها  ما صبحمثلاا کنه:ارتباط رو مشخص می
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به این زودی که حتی صبر  مهم نیست انگار براش که چرا صبح  ه، اصلاادوست و با اخلاقهاینقد آدم خوبیه و خونواد

حتی  بره سر کار؟ چرا حاضر نیست یک دقیقه دیر بشه کارش، وکنه میما رو بیدار میکنه خورشید در بیاد نمی

و ر تو قیافش خودش ،یقهقد 40ساعت صبحونه بشه چرا اگر نیمشه؟ م میرَتَحالاگر زودتر برسیم حتی خوش

رضا شه؟ نیم رفتارش عوض میکدقیقه زودتر تموم  10عصر  5چرا اگر به جای خوشش نیومده؟  که دهنشون می

ما تونه درک کنه که خستگی و زحمت کشیدن رو داشته، ولی چطور نمی ،کار کردن یآدمیه که خودش تجربه

دست از کار  ،ی کوهقله رویفتاب کلاه شد ب که آغروزده میایم سر کار و شیم که سپیدهچقدر خسته می

 نسبتبهقدر شدیم هم همینما و رضا با هم آشنا می ماییْ رکارفـی کارگریاز رابطهکشیم؟ آیا اگر بیرون می

 ؟!تونستیم دوستای خوبی برا هم باشیم حتیوضعیت ما بیگانه بود؟ یا نه می

کرد نه اخلاق مطلوب و مزدش تعریف میدر مقام کارگران روز رضا بود که روابطش رو با ما ی کارفرمای جایگاه

یش اون رو در موضعی ممکنه ما بکشیم. جایگاه کارفرمای که ایحتی آشنا بودنش به رنج و سختیدوستی و خانواده

برای بیشینه کردن منافع خودش تا جایی که ممکنه به منافع ما داد که منافع خودش رو در نظر بگیره و قرار می

 محدودش کنه تا منافع خودش رو بهینهفت و سخت س ضوابط کاری، ، حداقل درچهارچوب کنهنتجاوز اگر که 

کردیم در مقابل احساس میکارگری وضعیتی رو برای ما رقم زده بود که -قرار گرفتن درون این روابط کارفرماکنه. 

ور طنداریم. در حالی که این ،حق و حقوقمونر گونه ابزار یا امکانی که بتونیم در برابرش چونه بزنیم سرضا هیچ

باغ توی  روز بسته به قرارگیری 20-10اگر زیتون در فاصله متوجه شدیم که، نبود، با مقداری مداقه در وضعیت 

شن اون رو برای ن به زیتون شور یا کنسروی رو نداره و مجبور میه نشه، دیگه قابلیت تبدیل شدد، کن2شیب دره

ماهه  هجوم کارگران در این مدت حدودا یک . حالا3مراتب کمتری براشون داره بهعرضه کنن که درآمد گیری روغن

دای از جها رو بچینن. ها سیاه و نرم بشن، اونچیده بشن و قبل از این که زیتون موقعها بهشه که زیتونباعث می

های کارگری نمور و تاریک، بدون امکانات این بدون وجود کارگران، و کار کردن در این شرایط سخت در منزل

اما وجود تعداد زیادی شود. حتی زیتون سیاه هم چیده نمی ،زیتون سبز که هیچ های لازمْحداقل گاهاابهداشتی و 

ر، و هجوم آنان برای پیداکردن کار در های خیلی دورتحتی استان جوار و گاهااهای هماز کارگران فصلی در استان

شود. از طرفی، کارگران فصلی زنی این کارگران در مقابل کارفرماها می، باعث کاهش قدرت چانهطارم جایی همانند

                                                           
ی هدهای دیگر یکی پس از دیگری آمارسیدن و به تدریج با بالارفتن ارتفاع در امتداد شیب دوطرف دره، باغهای نزدیک به رودخانه و با ارتفاع کم میابتدا باغ 2

 شدند.برداشت می
گذرد. دو طرف رودخانه تا جایی که خاک و آب باشد ی قزل اوزن از آن میکوه البرز، که رودخانهای است در جنوب رشته های درهارم در دامنههای طباغ 3

)در شهر  ز سطح دریاباشد که به دلیل ارتفاع پایین ابر میارم شهر آبمرکز شهرستان ط باشد.خیز میهای کشاورزی حاصلباغات زیتون و انار و ... و زمین

نیز این شهرستان را به یکی  خیزآب و خاک حاصل درکنار آن، ودمای معتدلی دارد  رسد(متر می 300اع از سطح دریا به حدود گیلوان در شرق شهرستان ارتف

 های محصولات باغی و کشاورزی تبدیل کرده است.از قطب
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ای که پراکندگی مدت در یک محیط کار وعدم تمرکز طولانی یعنیایط کار، سایر کارگران به دلیل شر نسبت به

هم این  یگهی دلهدارند. مسأرخوربخود حق و حقوق و شرایط کاری  ، غالبا از آگاهی کمتری در خصوص  دارند

در تمام طول سال کارگر روزمزد نیستند و فقط در این تایم از ی از کارگران فصلی، اجهتعداد قابل تو ،است که

حق و حقوق  یدربارهبه همین دلیل اغلب از سطح آگاهی پایینی  شوند ومشغول به کار میسال به صورت مقطعی 

گیرند کار می ،های از پیش آشناجمعی و گروهصورت دستهاین کارگران اغلب به. رنداو ساعات کاری و ... برخورد

، اما به هر حال افتدندی اتفاق میشوند به همین دلیل رشد آگاهی طبقاتی درون آنان به کُو مشغول به کار می

هم، با همدیگر برخورد دارند و اغلب  یهمسایهارع و باغات ها و روستاها، در مزر میادین شهرافتد. آنان داتفاق می

 . پردازنددیگر به تبادل اطلاعات میخواب و غیره با هم یمقدار مزد و ساعات کار و شرایط جادر مورد 

فارغ از ها ای قلیل قرارگرفته و اکثریت قاطع آدمعده ای که ابزار کار در دست، یعنی جامعهطبقاتی یدر جامعه

 ی صاحبان ابزار تولیددستهی فروشندگان نیروی کار به هایشان در دستهو لباس سن و سال، جنسیت، زبان

دوراهی انتخاب بین سود  کارفرماها درطبقاتی  یدر جامعهچیز سود است. ی همهکننده، تعیین)کارفرماها( هستند

فارغ از نوع کاری که کارگران کرد(. طور که رضا انتخاب میهمان) کنندو هر چیز دیگری، سود را انتخاب می

دریافتی همیشه باید کمتر از ارزش کاری  . میزان مزدکنندای فروش نیروی کارشان، مزد دریافت میکنند در ازمی

از مزدی که در  تربیش، باید چیدیممی ی کهمقدار زیتون، عنوان مثالاند. بهباشد که با نیروی کارشان خلق کرده

د. برای همین رضا در تلاش شگرنه رضا اینجا سودی عایدش نمیرضا بیارزد، وکردیم برای عوض آن دریافت می

ان کار، سر مزد روزانه، ساعت شروع  و پای چونهزد از جمله: چیز چونه میسر همه، برای بیشینه کردن سود خود

 نیانداختن زیتون   ا برای جاها و تلاش مپایین رفتن از درخت/سرعت ما در چیدن زیتون، مهارت و سرعت ما در بالا

حالت ترین و به چنگ آوردنشان در کمترین زمان و خوردن و آشامیدن در کوتاههای دور و شکننده سر شاخه

 . ... و ممکن

تولید آن مقدار ی کارگر برای شه، یکی زمان کار لازم، که بخشی از کار روزانهکار کارگران به دو بخش تقسیم می

کند و بخش دیگر کار اضافی، که کارگر طی آن مزدی دریافت نخواهد کرد و کارفرما از مزدی است که دریافت می

که انگاری مزد، بهای  شود، به این صورتکار اضافی به صورت مزد پوشانده میکند. اما این تمام آن را تصاحب می

و این آن آگاهی شد. می سودی نباید عاید کارفرماطور بود ی کارگر است، در حالی که اگر اینزانهتمام کار رو

شود چه شود و مصرف میکه هرآنچه تولید می دست بیاریم. این آگاهیهمهمی است که ما کارگران ابتدا باید ب

رفاه،  از یک سو صرف شود وبرای کارفرما پول میعنوان کالای فیزیکی و چه تحت عنوان انواع خدماتی که به

باعث توسعه و گسترش از دیگر سو چنانی و ... ی آنهانهماشین و خو ارنگ، لباس وهای رنگزندگی عیش و نوش،



 

9 
 

است که از ما کارگران  ایحاصل آن مقدار کار اضافیهمه ، شودمی تربیشو  تربیشگذاری کسب و کار و سرمایه

 .اندبا سرپوش مزد ربوده

ی است، زیرا ما اگر کار طبقاتی و اتحاد طبقاتاین آگاهی برد، همانا در واقع آنچه قدرت چانه زنی ما را بالا می

ای قد خانه و کاشانهشود، . ما اگر کار نکنیم باغی آباد نمیشودی خاکی خلق نمیچیز بر روی این پهنهنکنیم هیچ

ای که کامش را کارفرمایان و شود. زندگیجاری نمی ایچرخد و البته زندگیای نمیکشد، چرخ کارخانهنمی

بله رمز پیروزی همانا اتحادی است که دارد. اش را هم ارزانی ما میو رنجش و مشقتگیرند شان میهایخانواه

 ریسمان آن آگاهی طبقاتی ماست. 


